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علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

پرسش
در جایی این جمله را دیدم  که وسط جمله علامت 

سؤال گذاشته است. آیا درست است؟
این زلزله ۵۰ میلیارد تومان (؟)  خسارت زده است.

 پاسخ
بله درست است. یکی از جاهایی که نشانه پرسشی 
استفاده می شود، برای نشان دادن حدس و گمان 

است که بین دو پرانتز می آید.
#زین_قند_پارسی

ضدعفونی و گندزدایی ۹۰مدرسه 
در مشهد برای پیشگیری از 
توسط  کرونا  ویروس  شیوع 

پاکبانان شهرداری انجام شد.

عکــس: نیمــا نجــف زاده | فوتوشــهر

عکس روز

نامزدی ۲ فیلم ایرانی 
در جشنواره ولز

فیلم های ســینمایی «جهــان با مــن برقص» و «ســونامی» 
در چهارمین جشــنواره فیلم ولــز کاندیــدای دریافت جایزه 
شدند. سینمایی جهان با من برقص، نامزد بهترین فیلم بلند و 
سونامی، نامزد بهترین فیلم بلند خارجی در چهارمین جشنواره 
بین المللی فیلم ولز شــدند. جهان با من برقص به کارگردانی 
سروش صحت و تهیه کنندگی محمدرضا تختکشیان، پیش 
از این توانســته بود جایــزه بهترین کارگــردان و دیپلم افتخار 
بهترین بازیگر مرد را در جشــنواره جهانی فیلــم فجر و جایزه 
هیئــت داوران در جشــنواره آسیا-پاســیفیک  دریافت کند. 
این فیلم سینمایی همچنین در بخش مسابقه فیلم های اول 
در جشــنواره بین المللی فیلم تالین به نمایــش درآمد. فیلم 
سینمایی سونامی ساخته میلاد صدرعاملی با تهیه کنندگی 
علی سرتیپی، نیز در نخستین نمایش بین المللی خود در رشته 
بهترین فیلــم خارجی زبان در جمــع نامزدهای بهترین فیلم 
قرار دارد. دبرا یانگ (منتقد مشهور آمریکایی) پس از تماشای 
این فیلم ســینمایی، ضمن تحســین آن در هالیوودریپورتر 
نوشت: «با پیشرفت داســتان، حس عجز و خســران بر تمام 
شــخصیت ها غلبه می کنــد که فیلم ورزشــی ســاده ای را به 
موضوعی تیره تر و شخصی تر بدل می کند. این عامل می بایست 
برای تمامی جشنواره ها تفاوت ایجاد کند.» مراسم اختتامیه 
چهارمین جشنواره بین المللی فیلم ولز به شکل بر خط در روز 
بیست وهفتم شهریور امسال در شــهر نیث در ساوت ولز این 

کشور بریتانیایی برگزار خواهد شد.

عماد پورشهریاری
مترجم

فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
روزبه روز بزرگ تر می شــوند. وسیع تر 
شــدن این فضا به این معناســت که 
شهروندان بیشــتری در آن مشارکت 
می کنند. از طرفی با گذر زمان و حضور 
بیشتر در این شبکه های اجتماعی، 
امکان استفاده حداکثری از آن برای 
شــهروندان و مســئولان بخش های 
دولتی و عمومی فراهم شــده است. 
درواقع در یک تعامل دوســویه مردم و 
مسئولان از این ابزار برای ارتباط بهتر 

با یکدیگر استفاده می کنند.
انتشــار اخبــار در شــبکه اجتماعی 
احتمالا مهم ترین اســتفاده مدیران 
شــهرهای جهــان از این فضاســت. 
سرعت انتشــار و دربرگیری گسترده 
شبکه های اجتماعی، فرصت مغتنمی 
برای اطلاع رسانی اســت. اما بیش از 
آنکه رسانه های اجتماعی به یک کانال 
یک طرفه برای ارائه اخبار تبدل شوند، 
یک کانــال ارتباطی ایده آل را شــکل 
داده اند و مانند یک «فرایند ارتباطی» 
کامل و دوســویه ابزاری برای شنیدن 
هســتند. فرض کنید مشــکلی برای 

خیابان محل زندگی شما به وجود آمده 
باشــد؛ مثلا روکش آسفالتی تخریب 
شده یا نشت لوله آب نیاز به رسیدگی 
داشته باشد. برای رفع مشکل چندین 
راه حــل خواهید داشــت. می توانید 
بــا شــماره هایی از پیش اعلام شــده 
تماس بگیرید و اطلاعــات را به گوش 
مسئول مربوطه برســانید یا مستقیم 
به اداره متولی آن کار مراجعه و مسئله 
را مطرح کنید. گاهــی هم می توانید 
عکسی از مشکل به وجود آمده  بگیرید 
و آن را در شبکه های اجتماعی منتشر 
کنید. کافی اســت هشــتگ خاصی 
را اســتفاده کنید یــا نهاد مســئول را 
به اصطلاح منشــن کنید. این روش 
شــاید تا چند ســال پیش عجیب به 
نظر می رســید اما امروزه بســیاری از 
شــهرها از آن برای دریافــت نظرات و 
مشــکلات بهره می گیرند. نکته مهم 
دیگر، استفاده شــهرها از شبکه های 
اجتماعی در مدیریت بحران اســت. 
همیــن همه گیــری طولانــی کرونا 
را در نظــر بگیرید. شــهرها در بســتر 
شبکه های اجتماعی ابزار بهتری برای 

اطلاع رسانی و آموزش دراختیار دارند. 
از سوی دیگر، مشارکت شهروندان در 
این فضا به مســئولان نشان می دهد 
به طــور ویژه کــدام حوزه هــا نیازمند 
توجه بیشتر هستند. فکر کنید در نبود 
شبکه های اجتماعی برای اطلاع از هر 
چیزی نیازمند تهیه پرسشــنامه های 
پرهزینه و وقت گیر یا مجبور بودیم برای 
کشف مشــکلات برای هر محله چند 
ناظر استخدام کنیم. در زمان رخداد 
بحران ها و بلایای طبیعی، دستیابی 
به چنین اطلاعاتی برای شهرها کیمیا 
خواهد بود. چه ابزاری جز شبکه های 
اجتماعی می توانــد چنین کم هزینه 
و با ایــن ســرعت و البته دقــت زیاد، 
وظیفه اطلاع رســانی و اطلاع یابی را 
در بحران ها به دوش بکشــد؟  کاربرد 
دیگــر شــبکه های اجتماعــی برای 
شهرها ایجاد و تقویت حس مشارکت 
شهروندی است. صندوق انتقادات و 
پیشنهادهای ادارات یا پیغام گیرهای 
بی نتیجه ســازمان ها دیگر خوشایند 
شهروندان نیستند. در دوران دیجیتال، 
مردم خواستار سرعت در پاسخ گویی 

و مشــارکت حداکثری در شــهر خود 
هستند. شــبکه های اجتماعی این 
فرصــت را فراهــم می کنند تــا با یک 
توییــت یا یک پُســت اینســتاگرامی 
به طور مستقیم با مدیر یا یک سازمان 
شــهری ارتباط  بگیرید، مشکل خود 
را مطــرح کنیــد و در همان جا منتظر 
نتیجه باشید. زمانی ارتباط عالی ترین 
مقام اجرایی یک شهر با شهروندان تنها 
ازطریق رسانه های جمعی مانند رادیو 
و تلویزیون امکان پذیر بــود. ارتباطی 
نسبتا سنتی که در بهترین حالت یک 
ارتباط یک سو قلمداد می شد. امروز 
اما شهرداران شهرهای بزرگ جلسات 
پرسش و پاسخ مســتقیم در صفحات 
خود برگزار می کنند یا به طور مستقیم 
به نظــرات شــهروندان در موضوعات 
مختلف واکنش نشان می دهند. مهم 
نیست این شبکه اجتماعی فیس بوک، 
توییتر، اینستاگرام یا اصلا یک شبکه 
اجتماعی بومی باشد. هر پلتفرمی که 
تعداد زیادی از شهروندان در آن حضور 
داشته باشند، یک فرصت و یک کانال 
ارتباطی قدرتمند برای رفع مشکلات 
شــهر و شــنیدن صدای شــهروندان 

است.

مدیریت شهرها و شبکه های اجتماعی

جای هیچ گونه نگرانی نیست. 
قــول داده انــد دزد ســرگردنه 
نباشــند؛ بنابراین آن هایی که 
به ســفر رفته اند تــا از تتمه این 
تابستان ستمدیده از دست کرونا 
استفاده کنند و سری به دریا، به 
جنگل، یا به آثار و ابنیه بزنند، بین 
راه اتراق کنند و سفره بگشایند، 

نان و صبحانه یا نــان و ناهار صرف کنند، 
کمی تا قسمتی خیالشان راحت باشد که 
سارقان این روزگار قول داده اند دزد سفره 
نباشند؛ آنان سراغ موتور و مغازه، اتومبیل 
و چیزهای دیگری می روند و حتی گفته اند 
کاری به خانه مفلس ها هم ندارند؛ چون 
نمی خواهند شرمنده شوند! این ها را البته 
دزدان تازه کار می گویند؛ قدیمی ها مرام 
و مســلک خود را دارند. راست این است 
در روزگار کرونا و دوســتان، یعنی بیکاری 
مزمن و گرانی بیمار، تعــدادی از بیکاران 
خیلی بیکار و خیلی دســت تنگ زده اند 
به ســیم آخر و مثلا صاحب کار شده اند،  
«دزدی» و به این ترتیب جمعیت دزدان را 
در سراسر کشور افزایش داده اند و مهم تر 
از این، آمار سرقت را چنان بالا برده اند که 
ما باور می کنیم آدم گرسنه شجاع ترین فرد 
روی زمین است و با آنکه انگشتان کوتاهی 
دارد، توی روز روشــن جلو چشــم عابران 
معصوم، ناامیدانه خفت گیری می کند و 
نرم تر از سار روی دیوار می پرد و با هر مانعی 
چنان برخــورد می کند که گاهــی از این 
همه بی باکی خنده مان می گیرد، از دست 

روزگار ناگوار!
آمارها می گوید طی ۵ماه اول امسال، میزان 
کشفیات پلیس درحوزه سرقت ١٤درصد 
افزایــش یافته اســت. ما از صمیــم قلب از 
تلاش بی وقفه دزدبگیــران ارجمند که در 
راه کشفیات و دستگیری مال بران، جان از 
کف داده و بارها دچار نقص عضو شده اند، 
سپاســگزاریم و همچنان در روزگار پلشت 
چشــم امیدمان به آنان است. همین جا بد 
نیست بدانید در همین مدت تعداد دزدان 
هم فزونی گرفته است یعنی نسل جدیدی 
از دزدان پا به آوردگاه بزن و ببر گذاشــته اند 
کــه علی رغــم تازه کاربودن از شــگردهای 
نوین مال بری اســتفاده می کنند. افزایش 
گونه هــای مختلف ســرقت در ۵مــاه اول 
امسال به این شرح است: سرقت از اماکن 
٢٩درصــد، ســرقت از مغــازه ٢٦درصد، 
موتورسیکلت ١٦درصد، اتومبیل ١٠درصد، 
کیف زنی ١٠درصد و سرقت از خانه ٥ درصد 
افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر هم زمان 

با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا، 
فزونی کم سابقه بیکاران  و سرعت 
ویرانگــر گرانــی، عــده ای البته 
صاحب کار شده اند. حرفه؛ دزد. 
درواقع خوداســتخدام شده اند 
بدون پرداخت هزینــه ثبت نام و 
شــرکت در هر نوع آزمونی! این 
خودسرکاری البته تاسف بارترین 
شغل در همه دنیاست؛ چون بنیان مناسبات 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... را ویران 
می کند. اما دریغا و دردا پدیده ویرانگر دزدی ، 
ارتشــا، اختلاس و نظایر آن ازسوی برخی 
عالی مقام ها در سطوح مختلف مدیریتی و 
امثال آن با ارقامی نجومی چنان عادی سازی 
شــده اســت که بیکاران نجیب و شریف با 
آخریــن رمق ها هم نمی تواننــد قطارقطار 
اعداد را حتــی با خودکار بیک بنویســند. 
در چنیــن اوضاعــی البته شــاید بی دلیل 
نباشــد که جمعــی از بیــکاران درازمدت 
دربرابر گرانی های افسارگســیخته، خود را 
ســر کار بگذارند تا نان و ماســتی، ماست و 
خیاری، آبگوشت با پای مرغ و سیب زمینی 
چروکیده ای بــرای خانــواده فراهم کنند، 
در ســالی که بهارش پژمرده و تابســتانش 

ستمدیده از دست کروناست. 
یک بار اواخر ســالی که رفــت و اصلا نیکو 
نبود، مچ یک کیف زن را اتفاقی گرفتم و یا او 
تعمدا خود را گیر داد تا بگوید کیف خالی، 
سنگین تر از کیف پر است و به نامردی اش 
نمی ارزد! بهش گفتم: تو جوانی، کم وبیش 
خوش تیپی، تتوی قلــب تیرنخورده روی 
دســت چپت که داری بهتر است دزد دل 
باشــی تا دزد کیــف خالی! جــواب داد: 
پدرجان! مثــل اینکه توی باغ نیســتی. 
دخترهای این دوره و زمانه با دختران دوره 
شــما فرق دارند. ثانیا کی دختر به جوان 
بیکار و گرسنه می دهد؟ من جواب دادم: 
ولی من توی خبرها می خوانم که بعضی 
از دختران خانه دار و ماشین دار و مشغول 
کار که شوهر نکرده اند، گفته اند به محض 
عاشق شدن حاضرند ازدواج کنند. اوگفت: 
خوب بله، اما منظورشان آدم هایی مثل من 
نیست. دوران فردین بازی  و تایتانیک بازی 
خیلی وقت است که گذشته! نمی دانم او 
الان دربند است یا همچنان خودکارآفرین 
است؛ شــاید هم نادم اســت و امیدوار که 

کرونا برود و کار بیاید. 
کاش هیچ وقــت دزدی نمی کردم، حتی 
چند دانه انجیر خشک در سالی بس دور. 
کاش ما با دزدان پاپتی و سارقان دل، کمی 

مهربان باشیم، نه ابردزدان.

خودسرکارى در عصر بیکارى
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اگر هــزار بار از من بپرســند «نیــاز اول زندگــی امروز 
چیســت؟» خواهم گفت: «امید، اعتماد و آرامش.» 
حرف زندگی شخصی تنها نیست؛ اگرچه آن هم مهم 
است و نقش زیربنایی دارد. در عرصه جامعه و در سطح 
ملی هم باورم بر اولویت داشتن امید و اعتماد و آرامش 
است. این سه الف هســتند که برای راست قامتی یک 
ملت ســتون می شــوند. در خوانش تاریخ کشورهای 
موفق هم اگر تامل کنیم به این راز پی خواهیم برد که 
آنان با امید کار کردند. با موفقیت، کسب اعتماد کردند 
و از بزرگراه اعتماد به آرامش رســیدند. آرامش هم شد 
بستر زاینده و پرورنده اســتعدادها. نتیجه هم روشن 
است؛ استعدادهای به بلوغ رســیده، جامعه را هم به 
بلوغ و رشد می رسانند. در جامعه ای چنین هم حوادث 
کمتر می توانند مسیرها را عوض کنند. اتفاقات کمتر 
موفق می شــوند بر راهبردها تاثیر بگذارند، بلکه خود 
در مسیر راهبردها از تهدید به فرصت تبدیل می شوند. 
فکر می کنــم ملی تریــن و انقلابی ترین رفتــاری که 
می تواند و باید در سلوک فردی و جمعی ما نهادینه شود 
همین امید اســت؛ امید، اعتماد و آرامش. هرچه هم 
این سه گانه حیاتی را زخم زند و بکوشد آن را از حیات 
بیندازد، ضدملی و ضدانقلابی و بالتبع، غیردینی هم 
هســت. حالا به هر نوع و عنوان و زبان و شیوه هم که 
بیان شود فرق نمی کند. باید همه کنش ها و واکنش ها 
جوری بسترسازی و مسیریابی شود که جامعه هر روز 
پرامیدتــر به اعتماد برســد، آرامش را تجربــه کند و به 

نشاطی برسد که زاینده تلاش بیشتر و موفق تر باشد.

سه الفِ معجزه گر
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... در موقعیت های بحرانی باید 
بیش از شرایط عادی برای حفظ 
این صلابت و انضبــاط قانونی 
کوشــید، زیرا ضوابــط قانونی 
ممکن اســت آســان تر سست 
شــوند و آن جایــگاه و حرمت از 
دست برود. در ماه های گذشته، 
مصوبه هــای  و  تصمیم هــا 
متفــاوت و گاه متناقض دربــاره مقررات 
و شیوه نامه های بهداشــتی اعلام شد و 
برای مثــال در موضــوع برپایی مجالس 
عزاداری محرم مردم را دچار ســردرگمی 
و بلاتکلیفی کرد. دشواری کار مسئولان 
برای تصمیم گیری در این شــرایط کاملا 
قابل فهم است، ولی گاه اعلام نادقیق و 
متعارض ضوابط باعث می شود که جایگاه 
نهادهای رســمی و اعتبار و مشــروعیت 
پیام های آنان دچار آســیب و خدشه ای 
شود که دیگر نتوان آن را جبران کرد و از آن 
مهم تر موجب می شود که اقتدار و قطعیت 
ضوابط قانونی چنان مخدوش شــود که 

دیگر نتوان به نقطه پیشین بازگشت. 
در موضــوع بازگشــایی مــدارس نیز در 
روزهای اخیــر نقل قول هــای متفاوت و 
بعضا کاملا متناقض ازســوی مسئولان 
باعث همین سرگردانی و بلاتکلیفی شده 
اســت. وزیر محترم آموزش وپــرورش در 
گفت وگوی رسمی با رسانه ملی برنامه ای 
را اعلام می دارد و مدیرکل آموزش وپرورش 
یک استان دیگر هم چیزی کاملا متفاوت 
را بخش نامه می کند. مدیران برخی مراکز 
آموزشی بر اساس تشخیص خود برنامه ای 
را به خانواده ها اعــلام کرده اند و مدیران 
مدارس دیگــری کار را بــه تصمیم خود 
خانواده و اولیای دانش آموزان وانهاده اند. 
اکنون تصور کنید حال وروز پدر و مادری 
شــاغل را که نمی دانند بچه هایشــان در 
روزهای آینده چه وضعی دارند و خودشان 
چه بایــد بکنند! در همیــن حال ببینید 
دختر یا پســری که قرار بوده اســت بعد 

از مدت ها شــوق و انتظار بــه کلاس اول 
ابتدایی برود و به او می گویند کلاس های 
مدرسه برقرار نیست، ولی در همان حال 
دخترعمو یا پسرخاله اش در یک منطقه 
یا مدرســه دیگر به ســر کلاس می رود و 
بــا آب وتاب از مدرســه تعریــف می کند، 
چه حالــی خواهــد داشــت؟ در واقع ما 
بدون آنکــه متوجه باشــیم، داریم به این 
مخاطب می فهمانیم کــه قانون چندان 
هم جدی و لازم الاتباع نیســت و ضوابط 
قانونی نه اموری سخت و انعطاف ناپذیر، 
بلکه مســائلی ســیال و تغییرپذیرند که 
می توان به راحتی آن ها را دور زد و بی اعتنا 
از کنارشان گذشــت! ممکن است شما 
بگویید که شرایط مدارس و مراکز آموزشی 
با هم فرق می کند و همه آن ها نمی توانند 
ضوابط بهداشتی را به شکل یک سان عمل 
کنند؛ این حرف کاملا درست است و قطعا 
شرایط مناطق مختلف کشور با هم فرق 

می کند و هیچ کس انتظار ندارد که همه 
مدارس کشــور کاملا به یک شکل عمل 
کنند، اما چیزی که اینجا به عنوان قاعده 
و ضابطه قانونی به چشــم می آید، همان 
رعایت مقررات بهداشــتی است. یعنی 
همه مدارس در همه کشور با هر موقعیت و 
شرایطی باید مقررات اعلام شده بهداشتی 
مثل فاصله گذاری اجتماعــی را رعایت 
کنند؛ چنان که ســال ها همــه مدارس 
با شــرایط کاملا متفاوت در آغاز مهرماه 
کار خــود را آغاز می کردنــد و همان طور 
که کسی نمی توانســت قانون آغازبه کار 
مدارس را نادیده بگیرد، اکنون نیز کسی 
نمی تواند بــه ضوابط و مقــررات قانونی 
بی اعتنا باشد. ولی متأسفانه اکنون والدین 
دانش آموزان می بینند برخی مسئولان 
کشــور این خط قرمز قانونــی را چندان 
جدی نگرفته اند و لحن صحبت آنان چنین 
است که «حالا ببینیم چه پیش می آید» 
و این همان چیزی اســت که بایــد از آن 

ترسید!
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- اســمت چیــه خــان دایــی؟ گفت:
 «فر مودی، ســبحان اله!» جــا خوردم. 

- جان من؟ اسمته؟ بی خیال!
وقتی با زرنگی دوید طرف گوسفندها و 
هو یاهو کشید، فهمیدم دستم انداخته. 
نمی  گذاشت گله و ســگ به چاک گدار 
میان تپه نزدیک شوند. شاید مثل من از 
لاشه سگ افتاده میان چاک می ترسید. 

گفتم، گفت: «نه! گرگ.»
دوباره کاسه را برایم از جایی پر کرد. سگ 
مراقبم بود به رفــت و آمدش. نهیب زد: 

«چه، جه، میشه هیش ها! ها!»
گله ویلان مثل بچه آدم جمع شــدند 
دورهم و ســگ به راهشــان انداخت. 
زیربغلم را گرفت. این که مثل دهاتی ها 
فضول و بازپرس نبود، به دلم نشست. 

النگ می زدم و تیر می کشید. خواست 
به شــانه اش بی اندازدم. نگذاشــتم. 
آفت داشت. فهمید، به هوای گرفتن 
زیر بالم، ســنگینی ام را بغل زده بود، 
زبان بســته. چــش و هونــان بردمان 
آن طرف تپــه ماهورها. دیگــر دوغم 
نداد. گفت: «عطش می شــوی!» به 
دره کوچکی رسیدیم که دارودرخت 
داشــت و ســبزه اما از چشــمه و آب 
خبری نبود. ایستاندم و شروع کرد به 
تکاندن گرد و خاکم شوخی ام گرفت: 
«می خوای کفشم یک واکس بزن!» 
زانویم را تکانــد، دادم درآمد. پاچه ام 
را بــالا زد. ســری تکان داد ســبحان 

اله! نگذاشــت ببینــم و خواباندم. با 
آن دست وپنجه بزرگش مچ پا و کاسه 
زانویم را بی هوا طوری کشید و فشارداد 

که عربده کشیدم.
- خداآ!

تر و چِســب کمربندم را مثل تسمه دور 
زانویم بست و گفت: 

- به عون الهی، خستگی چندان به کار 
نیســت! فهمیدم کــه می گوید طوری 
نشده و فقط کمی خسته ام، شکر خدا! 
پرسیدم: «دکتری؟» نفسم که جا آمد. 
گفت: «قــدری بیطارم! بــه جهت این 
زبان بسته ها!» گفتم: «دمت گرم، گنده 

شدیم، بهدار!»

باغهای شنی / حمیدرضا نجفی
 نشر نیلوفر /قیمت: ۹۵۰۰ تومان

باغ های شنی
بریده خوان

محمدرضا 
میرشاه ولد

رضا سلیمان نوری

باندبازی و پارتی بازی یکی از بزرگ ترین 
آفات سیستم های اداری در ایران پس از 
مشروطه بوده و هست. اگر وقوع این امر 
در دوران سلطنت احمدشاهی به دلیل 
ساختار آن دوره که هیچ نظم قابل قبولی 
تاحدی  نبود،  جاری  حکومت  ارکان  بر 
پذیرفتنی محسوب می شد، همین مسئله 
در عهد پهلوی اول که به ظاهر چارچوب 
کاملا قانونی و نظام مندی بر کشور حاکم 
بود، به هیچ وجه توجیه پذیر نبود. همین 
مسئله سرانجام باعث شد نمایندگان نهمین 
مجلس شورای ملی در روز ۱۷شهریور سال 
۱۳۱۲خورشیدی، قانونی را در مقابله با 
باندبازی و پارتی بازی در سیستم های اداری 
کشور تصویب کنند. آنان به این منظور 

ماده۲۱۳۸ مکرر را به مجموعه قوانین 
کیفری ایران افزودند تا بدین گونه مراکز 
قضایی توانایی برخورد با این مشکل را از 
منظر قانونی داشته باشند. طبق این قانون 
که از فردای تصویب به اجرا گذاشته شد، 
ـ واقعی  هرکس که از نفوذ خود و دیگران ـ
ـ در ادارات و سازمان های دولتی  یا کاذب ـ
به مجازات حبس  سوءاستفاده می کرد 
تادیبی از ۶ماه تا ۲سال و جریمه نقدی از صد 
تا هزار تومان محکوم می شد. هرچند این 
جریمه به پول امروز اندک است، اگر بدانیم 
در همان زمان یک کیلو گوشت کمتر از یک 
ریال بود، به راحتی شدت این تنبیه را درک 
می کنیم. اهل حقوق این مصوبه را نخستین 
قانون ضد باندبازی و پارتی بازی در سیستم 

اداری ایران می دانند.
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